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ABSTRACT 
Worship of God is the main philosophy of human life and the call to 

monotheism and worship of Allah, which is one of the instinctual and 
natural needs of man, has always been the headline of the mission of all 
prophets and preachers of God and all religions and Islamic sects agree that 
worship is only for God. However, the Begging-like behavior of some 
Muslims, such as the Shiites who call upon the Holy Prophet (PBUH) and 
other saints, or humiliate and humble themselves in front of their graves, 
has been severely criticized by Mohammad Rashid Rida in his commentary 
of Al-Manar. While the general Muslims have always acted in this way 
throughout history, not only in belief, but in their behavior. This research 
was conducted with the library method and analytical and comparative 
approach of Allameh Tabatabai and Rashid Rida, with the aim of achieving 
the correct point of view from the Quran’s perspective and removing the 
accusation against Shiites in worshiping saints and polytheism in 
worshiping the one God. By examining the basic concepts, especially the 
concept of worship and prayer in dictionaries and their Qur'anic 
applications, it became clear that the examples of supplication and worship 
to non-Allah, which have been criticized by Rashid Rida, are not only away 
from polytheism but in the direction of monotheism and worship of Allah. 
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  علامه و رضا  رشيد ديدگاه از  خدا  غير  و خواندن توحيد  رابطه  تطبيقي بررسي

  طباطبايي
  ١رضا مودب سید  

  ٢حسنعلی نوروزی 

   چكيده
دعوت به توحيد و عبادت خداي  عبوديت خدا فلســفه اصــلي زندگي بشــر بوده و  

لوحة رسـالت تمام پيامبران و    سـر انسـان اسـت، همواره از نيازهاي غريزي و فطري كتا كه  ي 

منـاديـان الهي بوده اســـت و همـة مـذاهـب و فرق اســـلامي در اين كـه عبـادت مخصـــوص  

ل گونه برخي ليكن رفتار  ؛ اتقاق نظر دارند   ، اسـت خداوند   همانند شـيعيان   ، مسـلمانان توسـّ

امبراكرم  ه پيـ ا و    كـ اي الهي را مي   يـ د و اوليـ ل و    در   خواننـ ذلـ ار تـ ان اظهـ برابر قبور آنـ

؛  قرار گرفته اســت در تفســير المنار رشــيدرضــا  محمّد  كنند، مورد نقد جدي  خضــوع مي 

سلوك رفتاري   كه در   اعتقاد   طول تاريخ، نه تنها در   در همواره كه عموم مسلمانان  درحالي 

دعا   ، گويد آيا چنانكه رشـيدرضـا مي مسـأله اصـلي اين اسـت كه  اند؛  خود، بدان عمل كرده 

عملي شرك آميز  ، با توحيد منافات دارد و  و امامان معصوم   درخواست از غير خدا   و 

ابخـان ـ ــت؟ اين پژوهش بـا روش كتـ ه    تطبيقيِتحليلي و  اي و رويكردي  ه اسـ ديـدگـاه علامـ

ا، با هدف دسـت  يدرضـ يابي به ديدگاه صـحيح از منظر قرآن و رفع اتهام از  طباطبايي و رشـ

ــرك در توحيد عبادي، انجام گرفت كه با   ــيعيان در عبادت اولياء و ش ــي ش مفاهيم  بررس

معلوم شــدكه    ني آن كاربردهاي قرآ   كتب لغت و   دعا در عبادت،   مفهوم  اســاســي به ويژه 

اســت، نه تنها  و درخواســت از غير خدا، كه مورد نقد رشــيد رضــا بوده دعا  مصــاديقي از  

  د.  باش توحيد و عبادت خدا مي  در راستاي   شرك نبوده كه 

  ضا علامه طباطبايي، رشيدر  ، ي ا مقارنه عبادت حقيقي، رويكرد  الوهيت،  ،  دعا   توحيد،  هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه
لوحة رسـالت تمام  سـر   به توحيد و عبادت خداي يگانه،   دعوت براسـاس آيات قرآن،      

َ وَ « فرمـايـد: بوده كـه مي منـاديـان الهي   پيـامبران و  ّȭ¤ا 
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m¤ــلامي   همة مذاهب و و    ) ٣٦  / (نحل   » ا ــوص خداوند  در   فرق اس اين كه عبادت مخص

له دعا و درخواســت از غير خدا،  أ درمس ــو از قرن هشــتم به طور جدي اتقاق نظر دارند   ، اســت 

ل،  درخواسـت    دعا و مانند ابن تيميه،  برخي   بود؛ ديدگاه اسـاسـي مطرح    دو   همانند مسـأله توسّـ

به آن را مشـرك   معتقدان  و   جايز ندانسـته  را  د ن بر عالم برزخ به سـر مي  در  كه اولياي الهي  دعا از 

ــتنـدمي ي  دين قرآن و روايـات  هـاي  دلالـت خوانـد و برخي هم اين عمـل را برآمـده از  مي  كـه  دانسـ

با تأثيرپذيري از آراء و  اصــل آن وجود ندارد. صــاحب تفســير المنار،   هيچ شــايبه شــركي در 

كه   را  مســلماناني   رفتار اشــتباه در تطبيق شــرك در عبادت،    هاي ابن تيميه و ســلفيان، با انديشــه 

امبر  ت   اكرم   پيـ ل بيـ ا اهـ اكش    يـ د و در برابر قبور مي را  پـ ل و    خواننـ ذلـ ار تـ ان اظهـ آنـ

مقابل، علامه   در  . داند قرار داده و آنرا شــرك در توحيد مي كنند، مورد نقد جدي خضــوع مي 

  ء امامان و اوليادانشـمندان اماميه با مشـروع دانسـتن درخواسـت دعا از   سـاير  سـوي با ي هم ي طباطبا 

ــت و  ــتر، در  الهي، بـه اثبـات آن از آيـات قرآن و روايـات پرداختـه اسـ  مخـالفـان را بـه دقـت بيشـ

ائل  لام فرا مي  مسـ ا و عالمان وهابي   خواند. عقيدتي اسـ يدرضـ ل،    ، هرچند رشـ برخي از انواع توسّـ

سـت دعا درخوا   توسّـل به اعمال صـالحه گذشـته و توسّـل و همچون توسّـل به ذات باري تعالي و 

؛  ) ٢٢٨:  ٣، ج ب   ١٣٧٣،  (سبحاني  اند تجويز كرده ، از برادران ديني كه قدرت انجام آن را دارند 

ــرك مي امـا   ــاديق شـ ــت دعـا از غير خـدا (اوليـاي الهي) را يكي از مصـ .  داننـددعـا و درخواسـ

توان  هاي اســلامي را مي ترين وجه اختلاف ميان تفكر ســلفي رشــيد رضــا و ســاير فرقه اصــلي 

الوهي) دانسـت. رشـيدرضـا در رويكرد به توحيد عبادي به   عبادي (به زعم او توحيد   درتوحيد 

كند. سـؤال اسـاسـي  سـلفيان، همگان را از دايره اسـلام خارج مي  گيرد كه جز اي موضـع مي گونه 

در حقيقتِ توحيد عبادي اسـت و اين كه مفهوم دعا، عبادت، شـرك، الوهيت در قرآن به چه  

ل  - و امامان معصــوم   درخواســت از غيرخدا آيا دعا و  معنا اســت؟   كه يكي از اقســام توســّ

      باشد؟ همسوي با توحيد و عبادت مي چنين عملي  يا  ؟  عملي شرك آميز است   ، - است 

ه  انـ ابخـ ا روش كتـ و رويكردي  اين پژوهش بـ ان   تطبيقي تحليلي و  اي  ه    ميـ اه علامـ دگـ ديـ
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يابي به ديدگاه درســت كوشــيده اســت و به اين نتيجه  طباطبايي و رشــيدرضــا، با هدف دســت 

و درخواسـت از غيرخدا كه مورد نقد رشـيدرضـا بوده اسـت، نه دعا دسـت يافت كه مواردي از 

  .  باشد توحيد و عبادت خدا مي   در راستاي   تنها شرك نبوده كه 

  پيشينة پژوهش
هاي رايج در پيشـبرد امور جاري  بشـر يكي از عادت   از ابتداي پيدايش زندگي اجتماعيِ

ــنّت الهي بر اين قرار گرفته  ــت و س ــت كمك از يكديگر اس ــت كه اين  زندگي، درخواس اس

مند شـدن از عنايات الهي و  بهره  قاعدة عام، در امور معنوي نيز جاري شـود و بندگان خدا براي 

ك جُســته و از مق  هاي مقرّب درگاه  ام و منزلت انســان بخشــش گناهان، به اين قانون عام تمســّ

ــتغفار انبيا براي خطاكاران و بيان آمدن آنان به الهي مدد جويند.   ــئله اسـ قرآن قبل از طرح مسـ

ــوي پيـامبر  ــتـاديم مگر اين كـه بـه اذن خـدا يـاد آوري مي   سـ كنـد كـه «هيچ پيـامبري را نفرسـ

ز بدون اذن خدا صــورت  و دعوت او ني  )؛ يعني اطاعت از پيامبر ٦٤اطاعت شــود» (نســاء/ 

با وجود   .گيرد، چه رسد به اين كه بخواهد بدون اذن خداوند براي مردم كاري انجام دهد نمي 

تصـريح قرآن به جواز اين امر و وجود شـواهد متعدّد قرآني و روايي بر مشـروعيت آن، به علّت 

تي از آن ارائه مي  يري نادرسـ وء فهم و تعصـب مذهبي، تفسـ أله ك گردد، در حالي سـ ه از اين مسـ

تقرب هرچه بيشـــتر بندگان به پروردگار را فراهم آورد، در حدّ شـــرك به   توان زمينه مهم مي 

دّت نفي مي  ده و به شـ ود. خدا قلمداد شـ ين  آيد كه در امت از برخى از آيات بر مى شـ هاى پيشـ

از پدر    اسـت. فى المثل، به صـريح قرآن، فرزندان يعقوب اى جريان داشـته نيز چنين سـيره 

خواسـتند بابت گناهانشـان از خدا براى آنان طلب آمرزش كند و يعقوب نيز درخواسـت آنان 

ّ  را پذيرفت و وعده استغفار داد: « 
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 ــ  ٩٨» (يوسف/  أ³ِ هاي متعددي به ). به هر حال تا به امروز مقالات و كتاب ٩٧ـ

ــده  ــته ش ــده طور عام و خاص در اين باره نوش ــته ش اســت؛  از جمله كتبي كه در اين باره نوش

االله جعفر ســبحاني، «توحيد  توان به كتاب «آيين وهابيت و توســل به ارواح مقدســه» از آيت مي 

ــه آملي نام برد االله جوادي در قرآن» از آيت  اي و تطبيقي به ديدگاه . اين اثر با رويكردي مقـايسـ

گويي به شـبهه شـرك علامه طباطبايي و رشـيدرضـا در اين مسـأله، با نگاهي نو درصـدد پاسـخ 

  است و پژوهشي مسبوق به سابقه نيست.    بودن درخواست از غير خدا برآمده 
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  بررسي مفهوم توحيد
ــة «وحـد»   واژة    ــتن بـه كـار مي بـه معنـاي يگـان ـ  «توحيـد» از ريشـ اي كـه در بـه گونـه   ؛ رود ه دانسـ

  ، ١٤٢٩  ، فيروزآبادي   ؛ ١٩٢٩:  ٣ج   ، ١٤١٤  ، (فراهيدي   اســت معناي آن انفراد و يگانگي لحاظ شــده 

ا، بي   ، منظور ابن   ؛ ٣٤٤:  ١ج  ــي   ؛ ٤٥٠:  ٣ج   تـ د   ). «احـد» در ٤٨٧:  ١٠ج   ، ١٤٠٦،  طبرسـ ــل همـاننـ اصـ

اسـت و به معناي يكتا و يگانه  دل شـده «واحد» از ريشـة «وَحَدَ»گرفته شـده كه واو آن به همزه مب 

ــت  ــطلاح به معناي يگانه  در حيد  و ت   ). ٦٥٠: ٢- ١، ج ١٤٠٥  ، (فيومي  اس ــت اص ــتي اس  جمله و   پرس

  ).  ٤٧٦:  ١٢٨٦،  (ايجي   يعني خدا را به يگانگي پذيرفت و او را يكتا شمرد   االله تعالي»   «وحد 

  مفهوم شرك
ده هاي لغت با  كتاب  مفهوم «شـرك» در          ،  اندگفته   اسـت. برخي تعابير مختلفي بيان شـ

ريك و  ت و شـ خصـي در مال شـخص ديگر اسـ اركت شـ ت و به معناي مشـ در اسـ رك» مصـ   «شـ

جادة اصـلي منشـعب   شـود كه از «الشـراك» به راهي گفته مي  مشـاركت به يك معنا هسـتند و 

  ). ٧٣٢: ٢ج ،  ١٩١٨د،  دري ابن (   رساند كه معناي دوگانگي و جدايي را مي   شود 

ــرك» را بـه معنـاي ظلم عظيم مي   راهيـدي ف  نـاظر بـه معنـاي  وي  كـه معنـاي    گيرد واژه «شـ

دن دو  ركت آمده كه به معناي خلط و با هم شـ رك و شـ قرآني شـرك اسـت و درباره كلمه شـ

ريك اسـت  ت   كه  انجام امري)  نفر در  (همكاري دو   شـ ركاء» اسـ ،  ١٤١٤فراهيدي،  (  جمع آن«شـ

ــيله   ) ٢٥٩  : ١٤١٦؛ راغب اصـــفهاني،  ٤٤٨  : ١٠ج تا،  بي   منظور، ابن  ؛ ٩١١  : ٢ج  اي كه دام و به وسـ

  . ) ٩١١  : ٢، ج ١٤١٤فراهيدي،  (   «شرك»گويند  ، صياد به آن گرفتار شود نيز 

ــرك» بيان  ابن فارس         ــل براي واژه «ش ــت ده كر ، دو اص ــت اين   ؛ اس كه اين واژه نخس

ــركـت كـه لزومـاً بـايـد  دلالـت بر قرين و همراه بودن دارد، بـه خلاف تنهـايي و انفراد، همـاننـد شـ

ــتن به كار مي  رود  حداقل بين دو نفر تحقق يابد. و دوّم اين كه اين واژه بر ابزاري كه براي بسـ

راك النعل»   عنوان مثال براي بندكفش ازعبارت به   ؛ دلالت دارد  يله  و   «شـ ياد كه وسـ براي دام صـ

  ). ٢٦٥  : ٣، ج ١٤٠٤فارس،  (ابن   شود به بندكشيدن صيد است عبارت شرََك الصائد استفاده مي 

گويد: «شــرك در اصــل از باب تفعيل «شــركَّ» بوده، ســپس مصــدر آن فيومي مي          

مخفّف شـده به كسـر حروف اول و سـكون حرف دومّ و شـرك پديد آمده اسـت كه به معناي  

اند ماده «شـرك» يك ريشـه بيشـتر  ). برخي نيز گفته ٣١١  : ١٤٠٥آيد» (فيومي،  نصـيب نيز مي   بهره و 
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نـدارد و آن بـه معنـاي همراه بودن يـا نزديكي دو فرد بـا هم يـا بيش از آن، در انجـام دادن كـاري، بـه 

  ٤٨  : ٦، ج ١٣٦٠(مصطفوي،    اي داشته باشند اي كه هر كدام در انجام آن عمل نصيب و بهره گونه 

نوعي مشاركت   آنها  همه  كن در ي اگرچه تعابير اهل لغت از واژه «شرك» گوناگون است ل   ). ٤٧ــ  

ت.  هود اسـ رك « حقيقت    در پس  ديگري مشـ ت از » شـ ريك، مثل و همتا   عبارت اسـ قرار دادن شـ

  در مقابل توحيد كه اعتقاد به يكتايي و يگانگي خداي متعال است.  براي خدا، 

  بررسي مفهوم توحيد الوهيت
ــام توحيد اســـت كه به گونه ا  هاي مختلفي  ز ديدگاه قرآن، توحيد الوهيت مبناي همه اقسـ

كه در  نمايد؛ چنان اسـت. بدين جهت قرآن، همه انواع توحيد را وصـف الوهيت خدا مي بيان شـده 

يْءٍوصـــف خالقيتّ، «  �ُّ ) و در وصـــف ربوبيّت، « ١٦» (رعد/ قلُِ اللهُّ خَالقُِ كُلِّ شـــَ ُ رَ ّȭ¤ا ُ ُǼ¤ِ
َ
ْ ذ

ُ
Ǽ  «

 ) و در وصـف مالكيّت، « ١٠٢(انعام/ 
ُ

�
ْ
¥ ُ ْȟا ُ َȬ ْ ُǼ ُّ� ُ رَ َّȭ¤ا ُ ُǼ¤ِ

َ
) و در وصـف حاكميّت،  ١٣» (فاطر/ ذ

 » ِ
ّ

ȭ¤ِ 
َّ
įِإ ُ ْǼُ ْȕو در وصـف ولايت، ٥٧» (انعام/ إِنِ ا (   » ُ

ّ
ȭ¤ا ُ ُǼ ُّø¤َِو � َ َّ ѫɻِو در باب عبوديت  ٥٥» (مائده/ إ (

Ѵ و عبـادت، «  ِ
ّ
ѳʏَر َ ّȭ¤ا 

َّ
وهُ إِن

ُ
F ��tْـُ

َ
ْ |ـ ُǼ ُّ� ). بـه  ١٦٦:  ١٣٩٠فرمـايـد (نوروزي، و... مي  ) ٥١» (آل عمران/   وَرَ

تعبير جوادي آملي، آياتي كه حد سـط برهان توحيد عبادي در آنها الوهيت اسـت، تفسـير «اله» به  

ت كه اله حقيقي و   معبود، تفسـير به لازمِ معنا اسـت نه معناي مطابقي. علت اين تفسـير هم اين اسـ

رو تصور شده باشند؛ از اين آلهة دروغين و پنداري در ميان ملل مختلف مورد پرستش بوده و مي 

كه اِله به معناي معبود اسـت. ولي معناي اصطلاحي معبود بودن غير از الوهيت است چون عبادت  

يعني خضوع عملي و قولي براي موجودي با اعتقاد به الوهيت او و معناي الوهيت يعني موجودي  

ه در كار خود به طور مطلق مسـتقل باشـد. بنابراين خضـوع و خشـوع براي كسـي يا چيزي بدون  ك 

). بنابراين الوهيت به معناي اعتقاد  ٥٢٤:  ١٣٩٣آملي،  اعتقاد به الوهيت وي عبادت نيسـت (جوادي 

:  ١٣٧٦به اِله، خالق و مُدبّر بودن موجودي اسـت كه زمام امور هسـتي را در اختيار دارد (سـبحاني،  

ت و ادعاي قرآن كه نتيجه آن توحيد  ١٩٩ ). پس مقصـود از اِله و الوهيت، معبود و معبوديت نيسـ

بحان كسـي «اله» نيسـت؛ پس جز   عبادي اسـت، اين اسـت كه فقط اله معبود اسـت و جز خداي سـ

     ). ٥٢٤:  ١٣٩٣خدا كسي معبود نيست (جوادي آملي، 
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 مفهوم عبادت در تفسير المنار

ѫ تفسـير آيه «  رشـيدرضـا در  Ѵʂu�َــU
َ
¶ 

َ
ک ّѴɯِو ا 

ُ
F�ُu

َ
³ 

َ
ک ّѴɯِد گويد: « » مي ا��u¤ا ɡ �© ه  ɡ ؟ ÷�×¤×ن

ت؟ ا¤Á÷�x v© Át�m اgѫȕــ×ع  تعمال لغت عربي، عبادت    ...» عبادت چيسـ لوب صـحيح و اسـ بنا بر اسـ

عظمتي كه   . گيرد اي اسـت كه از احسـاس عظمت معبود سـرچشـمه مي خضـوع شـديد و فوق العاده 

حقيقت آن روشــن    اي اسـت كه كنه و نيسـت، ولي معتقد اسـت او داراي سـلطه منشـأ آن معلوم 

ــلطاني نهايت ذلت را بكند، نمي  ــي در مقابل سـ ــت. پس اگر كسـ گويند او را عبادت كرد، نيسـ

هرچند پاهاي او را ببوســد؛ زيرا ســبب خضــوع مشــخص اســت، به جهت ترس از ســلطان چنين  

     ). ٥٧  : ١، ج ١٤١٤   (رشيد رضا،  ودي از او كند يا به جهت توقعِ دريافت پاداش محد مي 

كه بسـياري  داند، درحالي «خضـوع شـديد و فوق العاده» را شـاخص عبادت مي  رشـيد رضـا 

ولي ند  مانند وضـو و غسـل كه عبادت شـوند؛  مي از عبادات مصـداق خضـوع شـديد و فوق العاده ن 

وعي فوق العاده آنچنان  وي دي نيسـت.  آنها  در   ، سـت ا كه در سـجده    ي خضـ «عبد»    گر، گاهي ازسـ

ــديد دارد؛   ــوعي شـ گويند مولايش را عبادت  كه نمي در حالي در مقابل «مولاي عرفي»، خضـ

رد! اين سـخن وي در تعريف عبادت درسـت اسـت اما چرا ايشـان رفتار مسـلمانان را در توجه  ك 

 داند؟! به اولياء شرك مي 

ــير المنار ت  ــاحب تفسـ ــكال مزبور را كرده ارائه    » عبادت «  عريف ديگري از صـ اند كه اشـ

و    هاي گوناگوني وجود دارد هر ديني، براي پرسـتش، صـورت  در گويد نمايد و مي مي برطرف  

هدف از تشـريع اين عبادت، توجه انسـان به احسـاس و درك سـلطه بزرگ الهي اسـت كه روح 

ــود  ــوب مي ش ــلطان الالهي»   مله ج   ). ٥٧  : ١، ج همان (   و حقيقت عبادت محس ــعور بالس  در  «الش

يف دوم، از اين حكـايت دارد كه فرد عبـادت كننده به علتّ آنكه به «الوهيت» معبود معتقد  تعر 

  همان). (   شود كند و تا اين اعتقاد نباشد، عمل او عبادت محسوب نمي است، او را عبادت مي 

  مفهوم عبادت از ديدگاه علامه طباطبايي
واژة «عبادت» از كلمه «عبد» گرفته شـده و به معناي بندگي اسـت. گرچه مشـتقات آن      

ــوع، در بـه اختلاف موارد، بـه معـاني گونـاگوني بـه كـار مي  رود. البتـه معنـا نمودن عبـادت بـه خضـ

واقع با حقيقت منطبق نيســت؛ چراكه خضــوع از لوازم عبادت اســت و همواره با «لام» متعدي 

ــود، درحالي مي  ــت   كه ش ــطه متعدي اس ،  (طباطباييكلمه «عبادت» به خودي خود و بدون واس
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مملوكيت اســت؛ زيرا عبوديت، متعديِ بدون  »  عبادت «  عناي م   ، يد افزا وي مي   . ) ٢٨  : ١ج   ، ١٤١٢

ت و از اينجا معلوم مي  طه اسـ ت كه  واسـ ت و دليلش اين اسـ ود عبادت به معناي خضـوع نيسـ شـ

vَ «   هاي فعل  gـَ
َ

 » و « <
ّ

 شـوند: «  متعدي  د به وسـيله حرف «جر» و باي ند » لازم ذل
ّ

ȭ¤ 
ّ

 و ذل
ّ

ȭ¤ vـg>  ؛«

 «  اما كلمه 
َ

F�َtَ :عبوديت»   ، صــحاح اللغه  اينكه در ؛  ) ٦٩:  ١ج   ، » (همان «عَبَدَ اللّه   »، متعدي اســت»  

كند، بلكه عبوديت به معناي بندگي  دراصـل به معناي خضـوع دانسـته شـده، با واقع تطبيق نمي 

عبادت آن اسـت كه انسـان خود را در مقام .  ) ٢٨  : ١ج همان،  (  اسـت خضـوع از لوازم آن  اسـت و 

د   ار قرار دهـ ان، ( مملوك بودن براي پروردگـ ام    ) ٢٤  : ١ج   همـ ده خود را در مقـ ه بنـ ا اين كـ و يـ

ــد، انجام دهد. بنابراين فعل عبادي   عبوديت و بندگي درآورد و عملي را كه مظهر بندگي باشـ

ــد كه صــلاحيت اظهار مولوي  ــد؛ مانند بايد طوري باش ت «مولي» و بندگي «بنده» را داشــته باش

ســجود و ركوع براي مولي و البته خضــوع و تذلل و حتي ســجده و... همه از لوازم عبادتند نه 

معناي عبادت، و اگر عملي حتي ســجده در مقابل خدا نباشــد، عبادت نخواهد بود. و چه بســا 

ه انجام پذيرد كه در اين صـورت  عنوان اسـتهزاء و سـخري ممكن اسـت سـجده براي غيرخدا به 

  . ) ١٢٢  : ١ج همان،  (  كه خصوصيات سجده عبادي را دارا باشد قطعاً عبادت نيست و درعين اين 

حقيقت عبادت آن اســت كه بنده خود را در مقام مملوكيت پروردگار خويش درآورد و  

ه اين معني  سـازد؛ ب روح عبادت با تكبر و خود فروشـي سـازش ندارد، اماّ با اشـتراك و شـرك مي 

ــتركاً مالك بنده  ــت چند نفر مش ــند، در عبادت او هم مي همان گونه كه ممكن اس توانند  اي باش

رك   تكبار از عبادت را نهي نكرده ولي از شـ ند. براي همين خدا در قرآن، اسـ ته باشـ ركت داشـ شـ

ــت. زيرا اولي ممكن نبود. ولي دوّمي ممكن بوده ورزيـدن بـه عبـادت خودش را نهي فرموده   اسـ

َ « است و درباره استكبار از عبادت آمده كه:  ѫ ѴʁLِ>ِدَا َ َّѫɽ َ َѳĻ 
َ

×ن
ُ
¥

ُ
>

ْ
FøَTَ Ѵ ِ

Ѭʏََ��دtِ µْtَ 
َ

ون ُ
ِѳɷ
ْ
��َ َ Uúَـْ ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤

َّ
»  إِن

افر/   ــتش من كبر مى   در ):  ٦٠(غـ ــانى كـه از پرسـ ه زودى خوار در دوزخ حقيقـت كسـ د بـ ورزنـ

  «  . و اين كه درباره شرك فرمود: آيند درمى 
َ

įَا و
ً

F6َ
َ
ِ¾ أ ِ�ّ  uِ�َِ��دَةِ رَ

ْ
ك ِ

ْ ѭـŐúُ /و هيچ كس   ): ١١٠» (كهف

، بيانگر آن اسـت كه شـرك در عبادت امري ممكن را در پرسـتش پروردگارش شـريك نسـازد 

شود و نهي هميشه  است. به خلاف استكباركه با عبوديت جمع نمي بوده كه خدا از آن نهي كرده 

  . ) ٢٤:  ١ج ،  ١٤١٢،  طباطبايي ( گيرد  از امور ممكن صورت مي 
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اي كه خدا گونه بنابراين عبادت حقيقي آن اسـت كه با كمال خلوص و حضـور قلب (به 

هنگام عبادت حاضـر باشـد) توأم باشـد و اين در صـورتي ميسـر خواهد بود كه فرد مشـغول به 

  : ١ج (همان،  هاي بهشــتي و فرار از آتش جهنم را هدف قرار ندهد غيرخدا نباشــد؛ حتي نعمت 

كند متعدي باشد و اين خصوصيتِ  اي وجود دارد كه اقتضا مي هر عبادت، ويژگي جو  در .  ) ٢٦

اين  از  ــت.  متعـدي مي فعـل معلوم اســ را  فعلي  بيـانگر اين  رو، چنين  اگر خودِ فعـل  گوينـد. 

مفاهيم اضـافي همچون خضـوع   .خصـوصـيت نباشـد، فعلِ لازم اسـت، كه به حرف جر نياز دارد 

ــبت و  ــا   و عبادت را، كه بايد نسـ   لفظ عبوديت به معناي در  اگر  فه را درآنها ملاحظه كرد، اضـ

عبادت به معناي   ها براي غيرخدا حرام است اما اگر «مملوكيت مطلقه» بگيريم، درتمامِ صورت 

   . ها حرام نيست خضوع باشد، در همه صورت 

  و تحليل   بررسي 
ــة «عبـد» به معناي بنده   از   كلمـة «عبـادت»  د و دار نرمي و رام بودن دلالت    كه بر بوده ريشـ

 كه دري  به راه هموار   ان كه چن  به معناي رام اســت و به شــتر رام نيز «معبّد» گويند.   » معبّد « واژة 

ــود «الطريق المعبـّد»گفتـه مي ،  گردد وآمـاده براي عبور مي   اثر رفـت وآمـد هموار   گويـا در  و   شـ

 ــ٢٠٦  : ٤ج   ، ١٤٠٤،  فارس (ابن   شــود تســليم مي   و  برابر عابرين رام    : ٢، ج ١٣٦٨  ، جوهري ؛  ٢٠٥ـــ

 داندعبوديت مي  در   خضـوع را اصـل » و  «عبادت همان طاعت اسـت   يد: افزا جوهري مي   ). ٥٠٣

ــدّت و   «عبوديت»  واژة   راغب به نظر   ). ٥٠٣  : ٢ج   همان، (  ــت  نهايت تذلل   به معناي ش   (راغب اس

ــابه دارد  ). ابن ٥٤٢:  ١٤١٦،  اصــفهاني  فيومي    ). ١٠ : ٩تا، ج بي   ، منظور (ابن منظور نيز ســخني مش

ادت   ــليم و را  عبـ اي تسـ ه معنـ ــوع    بـ ــطفوي  .  ) ٣٨٩  : ٢- ١ج   ، ١٤٠٥،  (فيومي گيرد  مي خضـ مصـ

خود را كوچك كردن اســت كه اطاعت و فرمانبرداري   گويد: عبادت به معناي كوبيدن و مي 

هاي  گويند زيرا خواسـته  » عبد « برده را و    ). ١٢: ٢ج   ، ١٣٦٠،  (مصـطفوي   از بزرگ را در پي دارد 

  . برد گذارد و از مولاي خويش فرمان مي خود را زير پا مي 

بنابراين تذلل وخضــوع، درعبادت شــرط بوده و شــايد به اين خاطر، اين قيد در تعريف  

عبادت را به نيز زمخشــري   ). ٢٣١  : ١تا، ج بي ،  طيب شــود ( برخي مفســران از عبادت ديده مي 

ــري  نمايد ناي غايت خضــوع و آخرين درجة تذلل (ســجده) معنا مي مع    : ١ج   ، ١٤١٨،  (زمخش
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ــرِ  گوينـد   ازكوچكي و پيروي را عبوديـت و عبـادت   اي گونـه ،  فرهنـگ وحي  در  ). ١٣  كـه از سـ

    ).  ٣٥٤:  ١٣٨٧،  فر (حيدري  خدايي معبود باشد   اعتقاد به الوهيت و 

اصــلي كلمة «عبادت» نيســت، بلكه    خضــوع معناي حقيقي و   كه تذلّل و   رســد نظر مي ه ب 

ѫَ : « مانند د؛  شـو زيرا خضـوع با «لام» متعدي مي   ؛ لازم معناي آن اسـت  Ѵʂuِ �fــِ
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به معناي  دركلام برخي عبادت  اين كه    و   «عبادت» خود متعدي اســـت   كلمة  ولي   ) ٤  / (شـــعراء 

ــي آمـده برداري  فرمـان   اطـاعـت و  ،  منظورابن ؛  ٣٣٠  : ٨تـا، ج بي ،  زبيـدي  ؛ ٢٧٩  : ٤، ج ١٣٧٦،  (قرشـ

ْ  « :  شود قرآن نيز چنين كاربردي ديده مي  و در بوده معناي به لازم )،  ١١  : ٩تا، ج بي  ُǼøْ
َ
 إِ¤

ْ
F َƣْ

َ
ْ أ َȜ

َ
أ

 ٌѫ Ѵʂ�ِ وٌّ ©ُّ
ُ

Ftَ ْ ُǼ
َ
¤ ¾ُ

َّ
 إ³ِ

َ
�ن

َ
møْ

َّ
وا ا¤]ــ

ُ
F�ُuْ

َ
� 

َّ
į ن

َ
Ѵ آدَمَ أ ِ

ѫʑ�َ َѴɯ «   اى فرزندان آدم مگر با شـما عهد   : ) ٦٠ / (يس

مفسـران بزرگ رو، . از اين نكرده بودم كه شـيطان را مپرسـتيد زيرا وى دشـمن آشـكار شـماسـت 

،  (زمخشــري  اند اين آيه را به معناي اطاعت گرفته  ي، عبادت در اســلامي اعم از شــيعه و ســنّ

  . ) ٤٣٠  : ٤، ج ١٤٠٦،  طبرسي   ؛ ٩٦  : ٦، ج ١٤١٥  ، رازي ؛ ٢٣  : ٤، ج ١٤١٨

ذلل و خضـوع جزو معناي لغوي عبادت بوده اما هرنوع تذلل و تعظيمي عبادت  هرچند ت 

كسـي كه  نيسـت و در تحققِ عبادت قيود ديگري نيز شـرط اسـت؛ مانند اين كه انسـان بايد براي 

ــوع مي  ــد تا عبادت  مقـابل او خضـ كنـد، معتقد به الوهيتّ، خالقيتّ، ربوبيّت و مانند آن نيز باشـ

   عبادت نيست؛ زيرا در اين صورت، موحدي در جهان نخواهد بود.  تحقق يابد و مطلق خضوع 

در باب مفهوم عبادت و ابعاد  الميزان    تفسير المنار و فوق و آنچه كه از  با توجه به مطالب 

  گردد: نكاتي بيان مي آن، نقل شد 

ت ١ احب المنار از عبادت جامع افراد نيسـ كه   را   زيرا برخي از اعمال عبادي   ؛ . تعريف صـ

كه آنها جزء  شــود، درحالي شــامل نمي  نيز،   وع شــديد و نهايت تذلل برخوردار نيســتند از خض ــ

ل، اقامه در نماز، كمك به ديگران، صـله رحم و...   ؛ عبادتند  و، غسـ همچنين تعريف .   مانند وضـ

اصــطلاح عبادت   كه در  شــديد ع خضــو  مصــاديق تذلل و  زيرا برخي از ؛  وي مانع اغيار نيســت 

احترام شـديد سـرباز نسـبت به  خضـوع و  : مانند ؛ گيرند صـاحب المنار جاي مي تعريف  در بوده،  ن 

  .    فرمانده يا فروتني عاشق نسبت به مشعوق و فرزند نسبت به پدر و مادر و... 

يدرضـا مي ٢ مه گرفته كه م ا  گويد: عبادت از . رشـ رچشـ أ عتقاد به عظمت معبود سـ آن نشـ

ت  أها» : معلوم نيسـ دكه به نظر مي .  «لايعرف منشـ تعريف عبادت   در  نيازي به افزودن اين قيد   رسـ
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 سـلطه ذاتي اوسـت.  داند كه علت عبادت همان عظمت معبود و كننده مي چراكه عبادت ؛  نيسـت 

نوعي  به  امكان معرفت ذات)  (عدم   اين نكته  ت او قابل درك نيسـت و ا نه ذ كُ گرچه حقيقت و 

  .  ا» ه ها وماهيت لايدرك كنه  بسلطة «  است كه تعريف وي نيزآمده  در 

ا درباره پاره .  ٣ يدرضـ ت و  ديدگاه رشـ لمانان، موجه نيسـ تعريف  اي از اعمالِ برخي از مسـ

دســت  به در باب عبادت  از مجموع مطالب وي  . از نارســائي برخوردار اســت وي از عبادت نيز 

و عبادت   داند ي حقيقت عبادت را مشـروط به قيودي مي ي آيد كه او هم بسـان علامه طباطبا مي 

ــوعي مي را به  ــد و اين م معناي خض ــلطه الهي همراه باش عناي  گيرد كه با اعتقاد به الوهيت و س

هاي  يد: در هر ديني از اديان براي پرستش و عبادت صورت افزا مي باشد و  مي از عبادت  درستي 

مختلفي وجود دارد و هدف از تشـريع عبادت آن اسـت كه انسـان به روح حقيقت عبادت كه  

دسـت يابد كه جمله «الشعور بالسلطان الالهي»    سـلطه بزرگ الهي اسـت، همان احسـاس و درك 

ــا،  ــيـدرضـ ــت كـه در  ، ) ٥٧: ٢ج ، ١٤١٤  (رشـ اعتقـاد بـه  نظر وي عبـادت از  اجمـالاً بيـانگر آن اسـ

ــمه مي  ــرچش ــاحب المنار كلمة «الوهيت» در   گيرد. اگر بر الوهيت معبود س ــاس ديدگاه ص اس

شـود و آن اين كه، اموري از ه تعريف وي مي تعريف عبادت شـرط باشـد، ايراد ديگري متوج 

د،   د الوهيت نباشـ ل و دعا و درخواسـت از غيرخدا و... كه با قصـ فاعت طلبي، توسّـ جايز قبيل شـ

ــرك در   وجب م بوده و   درموارد    كه وي با لحني بســيار تند، عبادت نخواهد شــد، در حالي ش

 ــ  ت غير خـدايـاني مـذكور را عبـاد ر  مو ا   فراواني،  ــمرده كـه موجـب شـ رك در توحيـد عبـادي  شـ

  . و...)   ٤٥  : ٣ج   همان،   ؛ ٦  : ١١ج همان،  ؛  ٢٠ : ٨ج همان، ؛  ٤٣ـ   ٤٤  : ٣ج همان،  (  گردد مي 

العبد نفسـه في مقام ب  «العباده هي نص ـگويد: كه مي   «عبادت»  . هرچند تعريف علامه از ٤

ــت  يعني بنـده خودش را در مقـام مملوكيـت پروردگـار قرار دهـد،  لرّبـه»   المملوكيـة  ــحيح اسـ  صـ

ــد و بـا توجـه بـه كن بـه نظر مي ي ل   ، ) ٢٤  : ١ج ،  ١٤١٢  ي، ي طبـا (طبـا  ــد كـه تعريف جـامعي نبـاشـ رسـ

بهات    سـؤالات و  برخي از   گوي مجموع آيات قرآن در اين باره ارائه نگرديده اسـت و پاسـخ  شـ

كه   جامعيت تعريف برخي محققان را دارا نيسـت   نباشـد و برخي افراد آلود  رفتارهاي شـرك   و 

ــوع عملي و تولي براي موجودي    عبـادت بـه گوينـد:  مي  بـا اعتقـاد بـه الوهيـت او كـه  معنـاي خضـ

عبادت، خضـــوع عملي و زباني اســـت كه از اعتقاد به   ). ٥٢٤:  ١٣٩٣  ، آملي (جوادي  باشـــد مي 

گيرد و يا عبادت خضــوعي اســت در برابر كســي كه او را رب الوهيت طرف ســرچشــمه مي 
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ــي كـه او را خـدا و يـا مبـدأ كـارهـاي خـدايي  دانـد و يـا اين كـه عب ـمي  ــوع در برابر كسـ ادت خضـ

ــبحاني،   ــوع   . ) ١٩٩- ٢٠٧:  ١٣٧٦؛ همان،  ٣٨٨  - ٣٩٤: ٢الف، ج   ١٣٧٣بدانيم (سـ فردي در   خضـ

داند و با اين اعتقاد  مي   مانند احياء و اماته و امثال آن   برابر كســي كه او را مبدأ كارهاي خدايي 

ــوع كنـد وي  در برابر   ــ  ، خضـ ــرك خواهد بود به طور مسـ ــوع او به   ؛ لم شـ عنوان  هر چنـد خضـ

اً در نظر علامـه   ــد و يـا او را ربّ خود نخوانـد. البتـه چنين عملي قطعـ مملوكيـت و بنـدگي نبـاشـ

  شود.  ي نيز شرك خواهد بود ولكن تعريف ايشان از عبادت شامل اين گونه موارد نمي ي طباطبا 

 ــ  ي فراوان كارها   تأكيـد قرآن با  .  ٥ مانند تدبير امور جهان، اماته و  ا  تي ر مربوط به جهـان هسـ

ــيـدن گنـاهـان و...  احيـاء، روزي دادن جـانـداران، مغفرت و  ــتـه و ،  بخشـ از  از آن خـداي يكتـا دانسـ

از سوي   و )  ٥ ــ٦  / ؛ زمر ٦٠  ٦٤  / ؛ نمل ٧١ ــ٧٣  / قصص (   كند به شدّت نهي مي   انتساب آنها به غير او 

ها و  فعلي در آن حكيمانه و با واســطه ديگر جهان آفرينش داراي نظامي منســجم اســت كه هر 

بابي كه همگي منتهي به خداي يكتا مي  بهه   . پذيرد گردد انجام مي اسـ لذا قرآن مجيد براي رفع شـ

 ــ ــاره كرده و   ها طه و توهم احتمـالي به علـت العلـل اين واسـ كه همه كاره   كند تأكيـد مي   (خدا) اشـ
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ها معرفي سـبب مرگ انسـان  كه فرشـتگان را آنجايي  مثل    ؛ اسـت ده نمو اشـاره  در تدبير امور عالم  
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وقتي مرگ يكي فرا رسـد فرستادگان ما    ...»: Ѭʑ6ََّ إِذ

ها  گونه آيات گفتني اسـت، فاعليت و سـببيت همه واسـطه اين   تحليل   در   كنند. جان آنها را اخذ مي 

ادي (فرشــتگان) به اذن خداســت و اين مطلب يكي از معارف و علل طبيعي اعم از مادي و غيرم 

ت كه از مطالعه و تأمل در افعال الهي به  ت مي بلند قرآن اسـ اي افعال با اين حال اگر عده . آيد دسـ

داننـد و بگوينـد انجـام اين  ه امور (احيـاء و الهي را منقطع از خـدا بـ ه    گونـ اتـه، خلق و رزق و...) بـ امـ

ــتگ  ــوع كند موجوداتي از قبيل فرش ــده و با اين اعتقاد در برابر آنها خض  ، ان و يا اولياء تفويض ش

    شود. طور مسلم خضوع او عبادت تلقي مي به 

اموري چون: توسّـل، درخواسـت از غير خدا،  تفاوت ديدگاه صـاحب المنار و الميزان در 

هرگونه    ، ر احب المنا ص چراكه به اعتقاد   ؛ شود معلوم مي شفاعت خواهي از اولياء و زيارت قبور 

و... عبادت تلقي شـده و به شـرك دعا و درخواسـت از غيرخدا  توجه به غيرخدا از قبيل توسّـل،  
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ــده نـه تنهـا  ي كن از ديـدگـاه علامـه طبـاطبـا ي انجـامـد و ل در توحيـد عبـادي (الوهي) مي  ي امور يـاد شـ

و توحيد عبادي غير از توحيد    شــوند منافاتي با توحيد ندارند كه در راســتاي توحيد تفســير مي 

ــت و   ا انجـام كـارهـاي    در الوهي اسـ ه الوهيـت، ربوبيـت، خـالقيـت و... يـ تحقق عبـادت، اعتقـاد بـ

ــطه  ــوص الهي كه به واس ــوع و  ها و عده مخص ــت و هرگونه خض ــرط اس ــده ش اي تفويض ش

م به مقابل توجه و احترا  شــود و در عبادت تلقي مي  ، ها همراه باشــد خشــوعي كه با اين ويژگي 

اشكالي   ، آنها مأمور الهي و مأذون از طرف اويند   هركدامِ  ، ها و اسباب با قصد به اين كه واسطه 

  طبرسـي،(   ت نيز به اين قيود تصـريح كرده اند اهل سـنّشـيعي و از مفسـران   سـياري چنانكه ب  ندارد. 

ا ، بي خويي ،  ٦١- ٦٣:  ١، ج ١٤٠٦ :  ١٣٩٣، جوادي آملي،  ٥٧:  ١، ج ١٣٥١، بلاغي،  ٤٧٤:  ٣٥، ج تـ

:   ٢الف، ج   ١٣٧٣؛ سـبحاني،  ٤٤٧:  ٢٧، ج ١٣٧٠؛ مكارم شـيرازي و همكاران،  ٥٢٤؛ همان: ٥٩٥

؛  ٢٢٥  : ١ج   ، ١٤٣٣  قرطبي، ؛  ٣٦٢  : ١ج   ، ١٤١٢  طبري، ،  ١٩٩- ٢٠٧:  ١٣٧٦؛ همــان،  ٣٨٨  - ٣٩٤

بنا برآنچه كه از تعاريف اكثر مفســران فريقين در معناي عبادت به دســت   . ) ٣٢  : ١٤١٨  مراغي، 

  شود. با توحيد الوهي تأييد مي   اري توحيد عبادي آيد، دوگانه انگ مي 
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ف] گفت جده درافتادند و [يوسـ انيد و [همه آنان] پيش او به سـ   :پدر و مادرش را به تخت برنشـ

ــينِ ــت تعبير خواب پيش ــت گردان  ، من   اى پدر اين اس .  از اين  يد به يقين پروردگارم آن را راس

شــود كه اگر عبادت فقط به خضــوع و تذلل معنا شــود، منعكس كننده مفهوم  موارد معلوم مي 

عبادت نيســت و عبادت در حقيقت خضــوع خاصــي اســت كه با اعتقاد به الوهيت، خالقيت و  

  عبوديت و... همراه باشد. 

ــل اين كه عبادت دو ويژگي دارد: يكي ظاهري و بروني كه همان تذلل و  فروتني    حاص

اسـت كه در تمام مصـاديق عبادت ملموس اسـت و ديگري باطني و دروني كه آن نيت عبادت  

دارد و اگر اين تواضــع و خضــوع به منظور احترام و يا كننده بوده كه او را به خضــوع وا مي 

ا خـالقيـت و   ا اعتقـاد بـه الوهيـت و يـ ــكـالي نـدارد و اگر بـ ــود، اشـ اظهـار محبـت فردي انجـام شـ

). پابندي ١٣٩:  ١٣٨٩باشـد (حبيبي،  جام گيرد، شـرك اسـت مگر اين كه براي خدا  عبوديت ان 

موجب    رشـيدرضـا به معناي لغوي و عدم توجه به معناي اصـطلاحي و شـايد تعصـب مذهبي وي 

  شد كه رفتار مسلمانان را در دعا و درخواست از اولياء را شرك بداند. 

  اديدگاه رشيدرضا در باب دعا و درخواست از غير خد
اسـت و ده رشـيدرضـا درتفسـير المنار با هرگونه دعا و درخواسـت از غيرخدا مخالفت كر   

ــرك  ل شـ ار آميزي مي آن را عمـ ب المنـ ات دارد؛ صـــاحـ افـ منـ الص  د خـ ا توحيـ ه بـ د كـ ا  دانـ  بـ

طه  ل و دعا و   : هايي هم چون واسـ تقرب به سـوي  درخواسـت از غير خدا و... در   شـفاعت، توسّـ

مخل توحيد   داند كه آميز مي  شـرك عملي  و چنين رفتارهايي را   خداي متعال را مردود شـمرده 

  د. شو عبادي مي 

  تنافي توحيد با درخواست از غير خدا!
تيميه و وهابيت، طلب دعا و درخواسـت از غيرخدا  صـاحب المنار، با تبعيت از افكار ابن   

چون دعا اي هم هركس بين خود و خداي متعال واسطه كه   د كن مي تصريح داند و  را شرك مي 

ــت نـه خـداونـد را   ، قرار دهـد  ــطـه را عبـادت نموده اسـ زيرا چنين عملي بـا    ؛ درحقيقـت آن واسـ

ــت و    اخلاص در  ــد، عبـادت نيسـ عبـادت خـدا منـافـات دارد و عبـادتي كـه در آن اخلاص نبـاشـ

شــرك م   ، عبادت خود به غيرخدا توجه كند و او را وســيلة مقرّب درگاه حق بداند  هركس در 
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ــرف توج  زيرا ده بو  ــا،   گردد عبادت او تلقي مي  ، ه به غير ص ــيدرض ). اين  ٣٤٧:  ٣، ج ١٤١٤(رش

گيرد كه  را به معناي خضـوعي مي رويكرد با مبناي رشـيدرضـا همخواني ندارد زيرا وي عبادت  

ــد  ــلطه الهي همراه باشـ ــلمانان در ٥٧:   ٢ج همان،  (  با اعتقـاد به الوهيت و سـ ) وحال آن كه مسـ

  ها چنين نيتي ندارند. خواندن واسطه 

  اتهام افساد دين به شيعيان! 
با  برخي از افراد  گويد (شـيعيان) مي  عملكرد برخي از مسـلمانان تعريض به رشـيدرضـا با 

لغت و معناي   با تصـرّف در   آنان كه    درحالي  ؛ نامند انجام كارهاي مشـركانه، خود را موّحد مي 

اد و ع  انند و  تباهي مي  بادت، دين را به فسـ را كه    ياني (معصـومان) ند غيرخدا شـو راضـي نمي كشـ

ــركـاء خـدا ب ـيـا آنـان را بـا خـداونـد مي   خواننـد مي  و در عين حـال أبـايي نـدارنـد از  داننـد خواننـد، شـ

ــفعـاء « كـه آنهـا را  اين  ا شـ دان   » اوليـاء يـ ا تغيير كـه  ي درحـال .  نـد خود بـ ــم، حقيقـت تغيير    دادن   بـ اسـ

اس حقايق و واقعيت جزا مي   بر قيامت خداوند در روز    كند و نمي  ماء و    ، دهد اسـ اس اسـ نه براسـ

   ). ٦٣- ٦٤تا: ) و مشابه آن دركتاب ديگر وي (همان، بي ٤٢١- ٤٢٢:  ٥(همان، ج   ها گذاري نام 

  خلط بين توحيد الوهيت و عبادت! 
ــاحـب         ) و تفكرات  ٢٤٧: ٥تـا، ج تيميـه، بي بـا تبعيـت از ابن تيميـه (ر.ك: ابن   المنـار   صـ

ــلفي گرايـانـه وهـابيـان (ابن عبـدالوهـاب،   )، بـا پنـدار يكي بودن توحيـد الوهيـت و  ٨- ١٢: ١٤٢٠سـ

ت مي  د: توحي ـعبوديـ امبران الهي  گويـ پيـ ة  ة دعوت همـ ــر لوحـ ت) سـ ان عبوديـ ت (همـ الوهيـ د 

اســت؛ يعني بايد، فقط خداي ســبحان عبادت  بوده  خصــوص اولين دعوت پيامبر اســلام به 

ــو  ــريـك عبـادت او نگردد، چراكـه قرآن بـه شـ د و هيچ موجود ديگري جز خـدا و يـا بـا خـدا شـ

ــراحت در اين  � فرمايد: «... باره مي ص
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 ــ ــت كـه مردم بوسـ ــت. و كلمـه «الـه» معبودي اسـ يلـه دعـا بـه او توجـه نموده و فقط او را او نيسـ

  ).  ١٩٩:  ٢ج ،  ١٤١٤رشيدرضا،  ( خوانند  مي 
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ير   لمانان، توحيد عبادي را به عبادت و توحيد الوهيت تفسـ يدرضـا با تكفير برخي مسـ رشـ

ــنـد را بـه در پي آن، آيـاتي كـه بيـانگر توحيـد الوهي خـدا مي و   ). ٤٥٤  : ٧ج   همـان، ( كنـد  مي  بـاشـ

ــت كـه (مردم)  كـه مي نمـايـد و بـالعكس. چنـان توحيـد عبـادي معنـا مي  گويـد: «الـه» آن معبودي اسـ

وسـيله دعا و درخواسـت و خشـوع ويژه با اعتقاد و احسـاس به سـلطة غيبي معبود، به او روي به 
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  ).  ٥٥:  ٢ج   ، ١٤١٤  ، رشيدرضا ( »  اF6ا

الوهيت   موجب شــرك در  ، را الهي  از اولياء  ي شــيعيان  درخواســت دعا رشــيدرضــا         

خوانند تا به وسيله آنان به خداوند نزديك شوند و  را مي  كساني كه ديگران  گويد: دانسته و مي 

فاعت كنند،  اين كه آنان را يا  گاه خداوند شـ اند و چنين  كرده   عبادت درحقيقت آنان را درپيشـ

اين كه  يعني  ،  گويد توحيد الوهي مي   بيين ت  در شـود و  خدا مي الوهيت  در موجب شـرك عملي 

همان،  (   طور مســتقل اســت مســتحق عبادت اســت به تنها خداوند كه داراي همه صــفات كمال 

ــت. وثـانيـاً معنـاي  ). ٤٥٤  : ٧ج  در نتيجـه اولاً اين توحيـد و الوهيـت بـا توحيـد عبـادي متفـاوت اسـ

شــود  تواند معيار براي توحيد و شــرك قرار گيرد و عبادت زماني محقق مي لغوي عبادت نمي 

ــوع  كـه عبـادت كننـده، بـا اعتقـاد بـه الوهيـّت، خـالقيـّت ربو  ــوع و خشـ بيـّت و عبوديـّت معبود خضـ

 كند. 

  ديدگاه علامه طباطبايي در دعا و درخواست از غير خدا
تي و نفي هرگونه شـرك و    اسـاس دعوت همة انبياء و رسـولان الهي، توحيد و يكتاپرسـ

پرسـتي بود؛ آنان در دعوت مردم به يكتاپرسـتي، هماهنگ و همسـو بودند ليكن سـهم اسـلام  بت 

ــتر بوده در اين دعوت   ــاير اديـان الهي بيشـ ــت و در جهـت برقراري جـامعـه  و مبـارزه، از سـ اسـ

باب دعا و  گرچه علامه طباطبايي در توحيدي و مبارزه با دوگانه پرسـتي توفيق بيشـتري يافت.  

خصـــوص  ه از مجموع آثار و تأليفات وي ب  اما اثر مســـتقلي ندارند،  درخواســـت از غير خدا، 

ل  در بحث ا دقت  دســت يافت. ب   خصــوص وي در اين يدگاه د توان به تفســير الميزان مي  توســّ

  ٤٩تا   ٣٦  تفســير آيات و آنچه را كه در )  ١٥٧- ١٨٣ : ١ج ،  ١٤١٢طباطبايي،  ر.ك: (   شــفاعت و 
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  درخواســـت از غيرخدا،  ت دعا و اند، ديدگاه ايشـــان درباره مشـــروعيّســـورة هود ارائه نموده 

  آيد. دست مي به 

  هستي درخواست از غير، اصلي فراگير در
ــل      ــعيف، در برابر قـدرت مـافوق و  علامـه اصـ ــوع و فروتني ضـ ــاس نيـاز و خضـ  احسـ

ت كمك از آن را به عنوان يك قانون فراگير، در  تي جاري مي  درخواسـ داند كه  كل عالم هسـ

كه براي وقتي انسـان حكم كند به اين : گويد به شـكل درسـتي مديريت شـود و مي  لازم اسـت 

ــت كـه   اي جز عبـادت و  چـاره   آن را بـه علم و قـدرت خود آفريـده، عـالم آفرينش خـالقي هسـ

عيف در برابر قوي، در همة عالم جاري    خضـوع در برابر او ندارد... و  اصـل خضـوع و تذلل ضـ

هرچند همة    ؛ تر اســت تر و روشــن مظاهرش وســيع   ، كند ها ظهور مي انســان  وقتي در  اســت... و 

سـلطان، خضـوع فقير در برابر غني، خضـوع مرئوس خضـوع رعيّت در برابر  مانند  خضـوع موارد  

ــان    را   در برابر رئيس و مـأمور در برابر آمر، خـادم در برابر مخـدوم و...  كن همـه  نبوده، لي يكسـ

مقابل عزّت   بيانگر يك حقيقتند و آن عبارتست از تذلل و احساس ذلتّ و خواري در نفس در 

همان   ، ز احســـاس دروني ذلّت اســـت اي كه حاكي ا آن شـــكل و قيافه و  . طرف مقابل غلبه  و  

  دارد.   وابستگي به غير ريشه در فطرت آدمي ). بنابراين اصل ٢٧٤:  ١٠است. (همان، ج   عبادت 

  ضرورت جهت دهي عبادات مردم
در  اصل خضوع و خضوع ضعيف   فطري خواندن رويكردي عرفاني و معرفتي، با  با    علامه   

ــل آن  ت دادن آن بـه معبود واقعي و عبـادت حقيقي  بـه جه ـ ، برابر قوي و غير قـابـل انكـار بودن اصـ

ــلام و قرآن، ابتـداء مردم را ازگرفتن خـدايـان مي تـأكيـد نموده و   گويـد: بـه همين خـاطر، دين اسـ

راي آنان معرفي هايش ب نهي نكرد، بلكه اولّ، خدايان دروغين را با شـاخصـه  دروغين، غير از خدا 

كه خضـوع در برابر  دربارة اين   و (همان)   بند د كه همة آنان، خود مخلوق و مربو كر كرد و روشـن  

Áٍ    «  فرموده:   ، ســت ها انســان  مه ه و مشــترك بين  خداي تعالي فطري   َ َ َǡ 
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ى از ما   ريك او نگردانيم و بعضـ تيم و چيزى را شـ تيم كه جز خدا را نپرسـ ان اسـت بايسـ ما يكسـ شـ
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بگوييد   ، پس اگر [از اين پيشــنهاد] اعراض كردند  . ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد   بعضــى 

و بايد در هدايت گري و جهت دادن توجه مردم به خدا  شــاهد باشــيد كه ما مســلمانيم [نه شــما]

ــتر تلاش كرد.  ــان و  بيش در وجود آدمي هرچه عزّت و قدرت و قوّت ها آموخت كه خدا به انس

پرسـتيد مانند خود شـما  چه به جاي خدا مي آن  كه فرمود: چنان هم  ؛ خداي متعال اسـت سـت از آن  ا 

ْ : « اند بنده 
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  . ) ١٩٧ـ    ١٩٨،  ١٩٤ / (اعراف   » إِن

خضوع و تذلل   و دارد عالم آفرينش و جوامع انساني جريان   خضوع و خشوع در اصل      

ــورتي جايز اســت كه به خضــوع در برابر خدا برگردد و  در بر  يا درطول آن ابر غيرخدا درص

:  ١٠، ج ١٤١٢(طباطبايي،    اسـت صـادر شـده خدا از ناحيه  ، ديگران تكريم    دسـتور  باشـد؛ چنان كه 

درجهت تعظيم  كه احترام آنها    به اعتبار درخواســت از غيرخدا  ه  از ديدگاه علام ). بنابراين  ٢٧٤

  اشكالي ندارد.   ، شعائر الهي است 

  توجه به غير خدا ريشة شرك
علامه طباطبايي در واقع يك عارف وارسـته به تمام معنا و حقيقي بود كه همواره خود را در    

ر حق مي  رك، انجام دهد و  محضـ ائبه شـ تورات خدا را به دور از هرگونه شـ ديد و مراقب بود تا دسـ

ــفاعت،  به اصـــل  بر اعمال بدانند. ايشـــان كرد كه آحاد مردم جامعه فقط خدا را ناظر  تلاش مي  شـ

ل و   تاي توحيد و در طولِ اطاعت و حاكميت خداي توسّـ ت از غير خدا هم در راسـ دعا و درخواسـ

را در چارچوب شــريعت اســلامي و به عنوان تعظيم شــعائر ديني و...   ها و آن متعال اعتقاد داشــت  

اي عمل كند وتوسّل به آنان به گونه دانسـت و دقت داشـت كه در شفاعت خواهي از اولياء الهي  مي 

تأكيد  و با رويكردي عرفاني  شــناســانه  آســيب   با نگاهي كه در آن شــائبه گناه و معصــيت نباشــد و  

  توجه به غير مشـروعيت  براي حل مسـأله  سـت و  توجه مردم به غيرخدا   ، پرسـتي اسـاس بت  داشـت كه 

امور معنوي و تصوّر و قالب گيري آنها به  انسان در تجسّم دادن به  :  گويد مي   از شرك   و دور ماندن 

تمثيل در قالب محسوس، در پرتگاهي دشوار قرار دارد و درعين حال، اين درك فطري را نيز دارد 

ــد  ــوع و ا  ، كه در برابر هر نيرويي كه غالب او باش ــت حترام ب ناگريز از خض ــأن آن اس ــپس ه ش . س

   ). ٢٧٦:  ١٠كند (همان، ج رواياتي را از تفسير قمي و علل الشرايع و... نقل مي 
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  راهكار در امان ماندن از مفاسد، توجه به غير خدا
دعوت الهي چه قبل از اســلام و چه بعد آن، همواره ايســتادگي و مبارزه در به نظر علامه،  

 : « اســت برابر وثنيت بوده و مردم را به ســوي دين توحيد خوانده 
َّ

įِلٍ إ× Tــُ  ِ©µ رَّ
َ

�¥ِ�ْ
َ
� µ©ِ � َ́ ْ¥ رTْــَ

َ
  وََ©� أ

ونِ 
ُ

F�ُtْ�
َ
| 

َ ѫɯ
َ
 أ

َّ
įِإ َ َȬِإ 

َ
į ¾ُ

َّ
³
َ
øِْ¾ أ

َ
×ѴŃِ إِ¤

ُ
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرســتاديم مگر اينكه به    ): ٢٥» (انبياء/  ³

نيز دعوت    رسـول گرامي اسـلام  . پس مرا بپرسـتيد   ، او وحى كرديم كه خدايى جز من نيسـت 

حكمت و موعظه حسـنه و جدال  طريق از    ، پرسـتان قوم خود عمومي خود را نخسـت با دعوت بت 

ســلام براي  و ا  همواره بر توحيد و نفي شــركاء بود ســيره وي  به دين توحيد آغاز كرد و    احســن، 

ر از اين م  كلات اصـلاح اين مفاسـد و رهايي بشـ اي ريخت  معارف عاليه را در قالب بيان سـاده   شـ

هاي ســاده و عقول عادي آســان شــود و از پشــت حجاب با اين حقايق  كه هضــم آن براي فهم 

كه توانايي درك آن حقايق را   واص و خ  ؛ ي  بســيار مفيد براي عوام بود روش ــو اين   تماس بگيرد 

مرحله    م شكل شرك و وثنيت را در اسـلا   . كنند پرده آن را در زيباترين چهره درك مي بي   ، دارند 

حل كرد كه اســتقلال در ذات و صــفات را از تمامي موجودات به جز خداي  توحيد از اين راه 

ــان  ــتـه و فهم انسـ ــبحـان نفي كرده و خداي تعـالي را قيوّم به هر چيز دانسـ ها را در بين دو نقطـة  سـ

يات دارد امّا نه چون حيات ما،  او ح  كه  فرمود   در وصف خدا   و   ؛ انحراف تشبيه و تنزيه نگه داشته 

ــت تا   علم دارد نه مانند علم ما، قدرت دارد امّا نه چون قدرت ما  و بالاخره هيچ چيز مانند او نيسـ

بيه   ود (طباطبايي،  تشـ ). بنابراين علامه، تأثير غير خدا در امور مادي ٢٩٤  : ١٠ج ،  ١٤١٢به چيزي شـ

ها و مشـكلات دانسـته  ه و در جهت رفع نيازمندي پذيرد و خواندن اولياء را حكيمان و معنوي را مي 

  داند.  و مرز شفاعت خواهي و توسّل مشروع به غير خدا را با امور مشركانه جدا مي 

  توجه علامه به شبهات رشيدرضا 
ــا   علامه  ــيدرض ــبهات رش ــخ به ش افراد از چند نكته  گويد: اين ، مي و امثال وي   براي پاس

ــت و  ثبوت تأثي   ، اولاًّ ؛ اند غفلت كرده  ــروري اس ر براي غيرخدا چه تأثير مادّي و چه معنوي ض

اء بي   . توان آن را انكـار كرد نمي  اء و اوليـ ــت و  يعني خوانـدن انبيـ اء جهـت نيسـ ه    اوليـ ا توجـه بـ بـ

  ،ثانياً   آفريني كنند. مردم نقش نيازهاي  پاسـخ به حل مشـكلات و   توانند در مي ولايتي كه دارند، 

غفلت    وجود دارد، ا  ديگران براي شـــفاعت نزد خد   ز درخواســـت ا  از فرقي كه بين شـــرك و 

كه كسـي غيرخدا را بپرسـتد تا او نزد خدا شـفاعتش  اند فرق بگذارند بين اين اند و نتوانسـته ه كرد 
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كه تنها خدا را بپرسـتد و غيرخدا را (كه مقرّب درگاه اوسـت) شـفيع او قرار دهد. كند و بين اين 

ــوي با توحيـد و اين دوّمي هيچ تنـافي با توحيـد عبـاد  ــت (طبـاطبايي   ي ندارد وهم سـ   : ١٤١٢  ، اسـ

حقيقت  طول اراده خدا قرار دارند و در كه در   ، قائل شدن به تأثير براي غيرخدا )؛ و ٢٩٥ـ ــ٢٩٦

امري بديهي، فطري و عقلي و منطبق با   ، است از سوي خداوند به آنان اعطاء شده چنين امكاني  

ل مي  شــوند  قوانين نظام حكيمانه جهان آفرينش اســت و همة كســاني كه به اولياء الهي متوســّ

 « خداوند اين مقام را به آنان بخشــيده اســت كه فرموده:   و حكمتي دارد  
َ
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.  پرســتند] اختيار شــفاعت ندارند مگر آن كســانى كه آگاهانه به حق گواهى داده باشــند[و مى 

مسـتقل از اراده  كه آنان را   معصـومين  از كمك درخواسـت   تعظيم و فعل مردم در   بنابراين 

  . باشد مي   تعظيم شعائر الهي   نوعي   ، دانند نمي خدا 

ت از اولياء رويكرد        فاعت و درخواسـ ل، شـ لمانان توجه توسّـ يعه و   عموم مسـ اعم از شـ

كه درسـلوك رفتاري خود بدان عمل   د ا عتق در ا نه تنها  اسـت. مسـلمانان بوده درطول تاريخ    سـنيّ 

ــكال و بنابر آموزه  اند كرده  ــا هيچ اش ــيد رض از پيامبر  كه  ندارد ي  هاي ديني، به رغم ديدگاه رش

حق افراد ديگراسـتغفار و يا دعائي   در كه و برخي از اولياء و صـالحان، خواسـته شـود    اسـلام 

  مطرح قرآن و روايات   كه در بوده درخواســت شــفاعت از آنان   ند وچنين رفتاري، همان  . نمايند 

رازي شـفاعت را  كه فخر چنان نيز بدين مسـأله اعتقاد دارند؛  ت  مفسـراني از اهل سـنّو  اسـت  شـده 

ءٍ  وَ « : دربارة آية  به اسـتغفار به درگاه الهي معني نموده و  ْ
Ѵ
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). و قرطبي از متعصـبان  ٣٤- ٣٥:  ١٤ج   ، ١٤٢٥،  رازي  (فخر »  كاران اسـت   درباره مجرمين و گناه 

ــنتّ، از اميرمؤمنان  ــول خدا نقل مي   اهل س ــه روز پس از دفن رس ، عربي كند كه، س

ــر خود ريخت و   ــرت افكند و از خاك آن بر س ــين آمد و خود را روي قبر آن حض بيابان نش

ما از خدا دريافت كرديد، ما هم    دا گفت: اي رسـول خ مي  نيديم و شـ شـما فرموديد و ما شـ

ما دريافت كرديم، ازجمله آياتي كه بر تو نازل شـد اين آيه بود: «  ْ× از شـ
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   ).   ١٥٨:  ٣، ج ١٤٣٣پس از قبر صدايي آمد كه تو بخشيده شدي (قرطبي،  
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  مفهوم دعا
معناي متمايل شـدن آن به و  كلمة «دعو» يك اصـل بيشـتر ندارد  گويد: ابن فارس مي        

دعا به معناي اجابت،  ).  ٣٣٧:  ١، ج ١٤٠٤(ابن فارس،    به ســوي كســي با صــوت و كلام اســت 

  ). ١٣٨- ١٤٣: ١تا، ج (طريحي، بي  چنين عذاب آمده اســت عبادت و هم درخواســت،   ســؤال و 

ــتن از مقام بالاتر خود، طلب كردن  ــت، و خواس ــل دعا ندا اس درلفظ دعا و برعكس واژه  . اص

ــت أمر، مقـام دعـاكننـده از مـدعوّعنـه پـائين  ــي،    تر اسـ  دعـا مثـل نـدا بـه). ١٩١:  ٥، ج ١٤٠٦(طبرسـ

كه در نداء صـدا زدن بدون اضـافه كردن اسـم شـخص  جز اين اسـت؛ معناي صـدا زدن و خواندن  

ــدا زدن و  يعني آهاي. ولي در  » أيا « ثل م رود؛ ه كار مي ب  ــم طرف   دعا، ص خواندن همواره با اس

اصــفهاني،    (راغب  آيند ديگر مي يك   جاي مثل يا فلان، البته گاهي اين دو واژه به  ؛ آيد مقابل مي 

ا در ).  ٣١٥:  ١٤١٦ ام   دعـ د و ن ـنـ ه گـذاري روي فرزنـ دن افراد هم بـ ار مي اميـ ان:  (   رود كـ ؛  ٣١٥همـ

ــوي خـداونـد  بـه معنـاي  دعـا  )؛  ١٣٨٣:   ١٤٢٩،  فيروزآبـادي ؛  ١٩٤  : ١٤٠٥  ، فيومي  نيز تمـايـل بـه سـ

(خوانده   «دعا» درخواســت كاري از مدعو  گويد مي نيز طبرســي    و )  ١٣٨٣همان: (   آمده اســت 

، «نادي  شـود. ندا مصـدر ظاهر مي «امر» اسـت. فرق بين دعا و امر در رتبه   شـده) اسـت و مانند آن 

).  ٤٦٢:  ١، ج ١٤٠٦(طبرســي،    «نداً» اســت و دعا و ســؤال به همان معناي ندا اســت  «مناداةً» و 

ــت و يكي از آنهـا كـه كـاربردهـاي   ــل اين كـه دعـا در لغـت بـه معـاني مختلفي آمـده اسـ حـاصـ

   . متعددي هم در قرآن دارد، خواندن و ندا كردن است 

  بررسي و تحليل 
الت پيامبران پياده كردن توحيد به تمام معنا از جمله توحيد در دعا      يكي از اهداف رسـ

 µْtَ « كه عبادت تلقي مي شـود، بوده اسـت:  
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موارد اســتعمال دعا در قرآن باعث مي شــود كه تا به عمق تعليمات قرآن در اين   نگاه جامع به 

  عرض تكفير قرار نگيرند. مسأله پي برده شود تا به راحتي مسلمانان در م 

آياتي    ، نخسـت دسـته بندي كرد: بخش    توان درچهار در آيات قرآن را مي موضـوع دعا  

بحان به ادعية داعيان جواب  ي  كه جنبة اثباتي دارد كه گاه  ت كه خداي سـ ان اين اسـ مونشـ مضـ
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خبرند. و چون مردم محشــور گردند، دشــمنان  ها از دعايشــان بي شــده دهد؟ و آن خوانده نمي 

 آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند. 

كنـد، كنـايـه از نفي ابـدي اينكـه فرموده موجودي جز خـدا تـا قيـامـت وي را اجـابـت نمي        

ــت  ــاط نفوذ و اقتدار هرچه جز خداس ــت؛ زيرا با برپايي قيامت بس ــود برچيده مي   ، اس µِ : « ش َȟِ

 َø
ْ
 ا¤

ُ
�

ْ
¥ ُ ْȟرِ ا� َّ َѬǃ

ْ
َ×اFِ6ِ ا¤

ْ
ِ ا¤

َّ
ȭ¤ِ َعدم استجابت آن موجودهاي    رّبرخي آيات گاه سِ در .  ) ١٦ / (غافر » ْ×م

ْ «  ديگر، نشـنيدن آنها بيان شـده و چنين آمده اسـت: 
ُ

ǲَء�tَُا د×uُªَ  Uúَـْ
َ
į ْ

ُ
ɞ×tُ

ْ
F

َ
اگر :  ) ١٤ / (فاطر »  إِن �

و    كنايه از اجابت نكردن اســت   ، البته گاهي نشــنيدن   شــنوند. آنها را بخوانيد دعاي شــما را نمي 

عُ ِ©µ : « فرمايد: بر فرض اگر دعاي شـما را بشـنود، كاري از آنها سـاخته نيسـت گاهي مي 
ْ

F
َ
� 

َ
įَو

 َѫ Ѵʂ ِȟِ�
َّ

 ِ©µَ ا¤qـ
ً
 إِذا

َ
�

َّ
³
ِ

َ
| �َ

ْ
uَ¥ـ

َ

ن |ِ

َ
| 

َ
ك ُّ ُѫــ  َ÷Űــ

َ
įَو 

َ
� uـُ

َ
}´÷َ 

َ
į �©َ ِ

َّ
ȭ¤و به جاي خدا،  :  ) ١٠٦  / (يونس »  دُونِ ا

 رساند، بخوان كه اگر چنين كني قطعاً از جمله ستمكاراني.  ود و زيان به تو مي چيزي را كه س 
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ــوت و آنان كه جز خدايند و دعاكنندگان آنها را مي :  ) ١٤ خوانند، هيچ  دعوت به حق براي اس
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دهند، مگر مانند كسـي به دو دسـتش را به سـوي آب بگشـايد تا به دهانش  ن نمي جوابي به آنا 

اين آيه به دو نكته   رســد و هرگز به آن نخواهد رســيد و دعاي كافران جز هدر چيزي نيســت. 

كند.  شــنود و هم اجابت مي م، او هم دعا را مي ي اشــاره دارد؛ يكي اين كه، هرگاه خدا را بخوان 

ــا از آنها دعوت و   ها (غيرخدا) و بت   كه، خواندن و ديگر اين  ــت.  تقاضـ ين  ا از  دعاي باطل اسـ

ت آية  ×ءَ «   بخش اسـ  ا¤Uـُّ
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ــ چون وي را بخواندــ اجابت مي  مقام  در هم  آيه اين   سازد. كند وگرفتاري او را برطرف مي را 

فهمد كه تنها خدا جوابگوي اوسـت و غير اسـتدلال توحيدي اسـت و مضـطر با همة وجود مي 

ــطر هرگز چنين تكيه  ــرك گاه واقعي را نمي مضـ آلود و هنگام  فهمد و يا اگر بفهمد، فهمي شـ

كه داعيان، به مضـطر و  مفاد آيه اين نيسـت   . سـؤال و عرض نياز، اميد او به خدا و ديگران اسـت 

دهد و غيرمضـطر را ديگري. پس عنصـر  شـوند و مضـطر را خدا جواب مي مي غيرمضـطر تقسـيم  

اي دسترسي ندارد و فقط خدا را دعا تنها توحيد است، همانند غريقي كه به هيچ وسيله  مهم در 

    ). ٥٤٢- ٥٤٨:  ١٣٩٣آملي،  (جوادي   خواند مي 

اندن و جواز  چهارم، آياتي كه هرچند لفظ دعا در آنها به كار نرفته ولي بيانگر دعا و خو 

ــائط مي  ل به وس ــّ ل و دعا و  توس ــفاعت خواهي، توســّ باشــند و بر مشــروعيت اعمالي چون: ش
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ت؛ چراكه در  روع نيسـ تن، مشـ مردن و از او حاجت خواسـ تقل در تأثير شـ مدعو غير خدا را مسـ

ــت. بنابراين باتوجه به  ــرك اس قلمرو الوهيت و ربوبيّت حق تعالي، به ديگري روي آوردن، ش

ر، نكاتي ذكر مي   كاربردهاي  ان و تحليل ديدگاه دو مفسـ ناسـ قرآني واژه دعا و سـخنان لغت شـ

  شود: 

براسـاس رهنمودهاي قرآني، آدمي در همة ابعاد هسـتي خود، فقير محض است و اين  .  ١  

هر   ؛ نامند نياز عرضــه كند، اين عمل را «دعا» مي احتياج و احســاس نيازش را به پيشــگاه بي كه  

ن متفاوت اسـت  خوانندگا چند انگيزه و چگونگي اين عرضـه به تناسـب ميزان معرفت و محبت  
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محابا عمل مســلمانان را در خواندن اولياءالهي، عبادت آنها  بي   صــاحب المنار، اينكه       

داند، با آيات قرآن سازگاري ندارد؛ زيرا اگركلمه دعا در همه جاي قرآن به معناي عبادت  مي 

آيا اسـت!  باشـد، بايد گفت كه خدا درآيات مذكور مردم را به اعمال شـرك آميز دعوت كرده 

ان   خ مثبت مردم  ايشـ چنين  قطعاً  داند؟ را عبادت آنها مي  و پيامبر   ح نو ت  به حضـر پاسـ

ــوي ايمـان حقيقـت دعوت و خواندن آنهـا به  اين دعا و فراخواني مردم، در  زيرا  بود؛ نخواهد   سـ

ي، با اعتقاد به مالكيت و  كس ـخواندن  . بله عين ايمان اسـت نه شـرك كه   ، اسـت و اين نوع دعا 

ادت وي    وي، ربوبيـّت   ــرك اســـت م بوده و  عبـ ان، ا   و   وجـب شـ انـ ــلمـ ا و    در   حـدي از مسـ دعـ

  . ند دار چنين نيّتي ن  ، معصوم  مامان يا ا   و   درخواست از پيامبر 

ѫُ : « صــاحب المنار با اســتناد به آيه شــريفه .  ٣   Ѵʂuِ�َ ــْ U
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ــتعـانـت    گويـد: دعـا ات مي رواي ـ ــت خـداونـد  فقط دربـاره  و اسـ ــتمـداد و  مقـابـل    در  و   جـايز اسـ اسـ

فاء امراض و... محكوم   الحين را در دفع حاجات و شـ تعانت از اولياء و صـ يدرضـا،   نمايد اسـ (رشـ

ان،  ٥٨:  ١، ج ١٤١٤ اي وي در تعريف ٢٧:  ١، ج ١٤٠٤؛ همـ اه، از طرفي برخلاف مبنـ ). اين نگـ

ــ¥�mن اȲį « عبادت اســت كه با قيد  ¤Uـ ѳɯ ر×uــ هرچند    اســت. از طرف ديگر، قرين نموده   » ا¤]ـ

ار پرسـتش و عبادت به خداوند صـحيح است و هركس كه در استعانت و درخواست دعا انحص ـ

ــت،   از پيامبر  ــد عبادت كند، حرام اس ــت كه و و اولياء الهي، قص ــرط عبادت آن اس با ش

   باشد همراه اعتقاد به ربوبيت و الوهيت مدعوّ 

نيسـت كه   اين دعا مغز عبادت اسـت، معنايش  آمده كه حديث شـريف نبوي  در اگر  و      

بلكه مراد بدان تكيه دارد؛  كه صـاحب المنار  مطلق دعا و خواندن هر كس عبادت باشـد؛ چنان 
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اين اسـت خواندني كه غايت خضـوع و تذلل عبد را به همراه داشـته باشـد و به قصـد عبوديت  

   . شود اساس و مغز عبادت تلقي مي   ، انجام پذيرد 

ــاد لغوي و ديني  آن .  ٤   ــاحـب المنـار از فسـ ـّــل دعـا و  برخي از موحـدان در چـه صـ  توسـ

تي نيسـت و ، د مو خدا ياد ن   درخواسـت از غير  ان  از بيان لغت   سـخن درسـ ناسـ كه  دشـو معلوم مي شـ

ته باشـدكه لفظ دعا در قرآن   لفظ دعا در اصـل به معناي خواندن اسـت و  اگر ايشـان اصـرار داشـ

واردي از قرآن به چراكه م   ؛ فسـاد كرده اسـت  دين  در خود نيز همواره به معناي عبادت اسـت، 
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  نتيجه 
بزرگترين رسالت پيامبران، دعوت به توحيد به ويژه توحيد در عبادت و پرهيز از شرك   

ــا   ــيدرضـ ــلامي و قبول علامه طباطبايي و رشـ ــت و اين مورد وفاق همه فرق و مذاهب اسـ اسـ

فرق ومذاهب اسلامي، عبادت غير خدا به هيچ وجه جايز نيست و از مصاديق  باشد. به اتفاق  مي 

  روشن شرك عملي است. 

يار اهميت     رك از منظر قرآن بسـ رك و تعيين مرز توحيد و شـ تبيين حقيقت توحيد و شـ

ــت  ــا به خاطر برداشـ ــيـدرضـ هاي غير واقعي از برخي مفـاهيم، اتهـاماتي چون  دارد؛ چراكه رشـ

اند. دعا حاكي از نياز انسـان و به معناي خواندن اسـت و  انان وارد كرده شـرك را به ديگر مسـلم 

ــتقلالي از خود نـدارنـد و فقط آيـت حق و   خوانـدن اوليـاء خـدا بـا اعتقـاد بـه اين كـه هيچ گونـه اسـ

واســطه رســاندن مردم به خدا هســتند، اشــكالي ندارد. از غير خدا حاجت خواســتن و مســتقل  

ل به دانســتن آنان در برآوردن نياز  ــّ ــيعيان خواندن از اولياء را، از نوع توس ــت و ش ، شــرك اس

  دانند كه با توحيد منافاتي ندارد. وسايل عادي مي 

عبوديت اظهار فروتني بوده و عبادت، نهايت فروتني و به نوعي از عبوديت رسـاتر اسـت  

لانه و رشـيدرضـا عبادت را به مطلق خضـوع و تذلل معنا مي  ديگر   كند. رشـيدرضـا رفتار متوسّـ

كه عبادت خضـوع خاصـي اسـت كه با اعتقاد به الوهيّت،  مسـلمانان را شـرك دانسـته، درحالي 

  ربوبيّت يا خالقيّت و استقلال معبود همراه باشد و صرف خضوع شرك نيست. 
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رك دچار افراط   اديق شـ لامي در تشـخيص مصـ ير المنار و برخي از فرق اسـ احب تفسـ صـ

ــده  ــير المنار به تبع شـ ــاحب تفسـ ابن تيميه و فرقه وهابيت، مفهوم «اله» و معبود را يكي  اند. صـ

داننـد و معتقـدنـد كـه جز خـدا را نبـايـد خوانـد و فقط بـايـد او را عبـادت كرد. درحـالي كـه «الـه»  مي 

به معناي كســي كه شــايســته پرســتش اســت. بيشــتر اختلاف علامه طباطبيي و رشــيد رضــا در 

سـر عبارت اسـت از شـريك قائل شـدن مصـداقِ شـرك اسـت. مفهوم شـرك در مسـلك هردو مف 

براي خدا و اسـتقلال دادن به غير خدا، كه رشـيدرضـا توجه و خواندن شـيعيان نسـبت به اولياء را 

مبني بر   داند! اما از نظر علامه طباطبايي و مؤلفان تحقيق، اتهامات رشـيدرضـا مصـداق شـرك مي 

  وجهي ندارد.   مشرك بودن برخي مسلمانان در دعا و درخواست از اولياءالهي، 

ــرف  معنـاي لغوي عبـادت نمي  ــد و عبـادت صـ ــرك باشـ تواند معيـاري براي توحيـد و شـ

ت و خضـوع و تذللي كه با اعتقاد به الوهيتّ، خالقيتّ، ربوبيّت و عبوديّت   خضـوع و تذلل نيسـ

معبود باشد شرك خواهد بود. اعمال و رفتار مسلمانان در دعا از اولياء و خضوع و تذلل نسبت  

  ن با اعتقاد به الوهيت و امثال آن نيست.   به آنا 
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 مطبعة العرفان. . بیروت:تفسیر آلاءالرحمن). ١٣٥١بلاغی، محمّدجواد.( .٨
 . چاپ هفتم. قم: مرکز نشر اسراء. توحید در قرآن). ١٣٩٣آملی، عبدالله.(جوادی .٩

ــمـاعیـل بن حمـاد.( .١٠ ــحـاح العربیـه). ١٣٦٨جوهری، اسـ . چـاپ دوم. بیروت: دار العلم تـاج اللغـه و الصـ
 للملایین. 

.  زم آننقد وبررسـی اندیشـه وهابیت در مسـئله توحید و لوا   ).١٣٨٩حبیبی، خادم حسـین.( .١١
 چاپ اول. قم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

ن.( .١٢ ائل الشـیعه.  ).١٤١٦حر عاملی، محمّد بن الحسـ ه آل البیت وسـ سـ وم. قم: مؤسـ لاحیاء  چاپ سـ
 التراث.

 . چاپ اول. قم: انتشارات جامعة المصطفی العالمیه. مدرسه ترنم توحید). ١٣٨٧فر، مجید.(حیدری .١٣
 (صحیفه انقلاب). چاپ هفتم. قم: دارالفکر.  وصیت نامه الهی سیاسی). ١٣٩٠الله.(خمینی، روح .١٤
 جا]: انوار المهدی. . [بیالبیان فی تفسر القرآنتا).  خوئی، ابوالقاسم.(بی .١٥
 (مفاتیح الغیب). قم: دارالفکر.التفسیر الکبیر ). ۱۴۱۵رازی، فخرالدین محمّد بن عمر.( .١٦
ــی .١٧ ــفهـانی، حسـ د.(راغـب اصـ ــمسمفردات الفـاظ القرآن).  ١٤١٦ن بن محمّـ الـدین. . محقق ابراهیم شـ

 بیروت: دارالکتب العلمیه.
 . چاپ دوم. بیروت: دارالاحیاء العلوم. دروس من القرآن). ١٤٠٤رشیدرضا، محمّد.( .١٨
 . بیروت: دارالمعرفه. تفسیر القرآن العظیم الشهیر بتفسیر المنار). ١٤١٤رشیدرضا، محمّد.( .١٩
 نا].جا]: [بی. [بیالسنه و الشیعهتا). ــــــــــــ .(بیـــــــ .٢٠
 نا]. جا]: [بی. [بیتاج العروس من جواهر القاموستا). زبیدی، محمّد مرتضی.(بی .٢١
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ــری، جارالله محمّدبن عمر.( .٢٢ ــاف عن حقائق غوامض التنزیل).  ١٤١٨زمخش ــیخ الکش . تحقیق الش
 جا]: مکتبة العبیکان.  الطبعة الاولی. [بی عادل احمد عبدالموجود و الشیخ علی محمّد معوض.

 . چاپ اول. قم: توحید.فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامیالف).  ١٣٧٣سبحانی، جعفر.( .٢٣
 . چاپ سوم. قم: اعتماد. منشور جاویدب).  ١٣٧٣ــــــــــــــــــ .( .٢٤
 . چاپ هشتم. قم: دفتر انتشارات اسلامی.آیین وهابیت).١٣٧٦ـــــــــــــــــ .( .٢٥
 . چاپ پنجم. قم: مؤسسه اسماعلیان. المیزان فی التفسیر القرآن). ١٤١٢طباطبایی، محمّد حسین.( .٢٦
 . بیروت: دارالتراث العربی.مجمع البیان). ١٤٠٦طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن.( .٢٧
 . بیروت: دارالکتب العلمیه. جامع البیان عن تأویل آی القرآن). ١٤١٢طبری، محمّد بن جریر.( .٢٨
 . بیروت: مکتبة الهلال.البحرین مجمع تا). طریحی، فخرالدین.(بی .٢٩
 . اصفهان: انتشارات اسلام.اطیب البیانتا).  طیب، عبدالحسین.(بی .٣٠
 . چاپ دوم. تهران: انتشارات فضیلت علم. شرح مبسوط وصیت نامه امام). ١٣٧٨فاضلی، قادر.( .٣١
د.( .٣٢ ــیر الکبیر و مفـاتیح ).  ١٤٢٥فخر رازی، امـام محمـّ ــتهر بـالتفسـ ــیر الفخر الرازی المشـ تفسـ

 . بیروت: دارالفکر.الغیب
 . چاپ اول. قم: انتشارات اسوه. کتاب العین). ١٤١٤فراهیدی، خلیل بن احمد.( .٣٣
 بی.بیروت: دار الکتاب العر قاموس المحیط.). ١٤٢٩فیروزآبادی، مجدالدین محمّد بن یعقوب.( .٣٤
 . چاپ اول. قم: موسسه دارالهجره. المصباح المنیر). ١٤٠٥فیومی، احمد بن محمّد بن علی المقری.( .٣٥
 . چاپ دوازدهم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.قاموس القرآن). ١٣٧٦قرشی، سید علی اکبر.( .٣٦
 . بیروت: دارالفکر.الجامع لاحکام القرآن). ١٤٣٣قرطبی، ابوعبدالله محمّد بن احمد.( .٣٧
 . بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر المراغی). ١٤١٨اغی، احمد مصطفی.(مر  .٣٨
ــن.( .٣٩ ــطفوی، حسـ ــر التحقیق فی کلمـات القرآن).  ١٣٦٠مصـ . چـاپ اول. تهران: بنگـاه ترجمـه و نشـ

 کتاب. 
ــمندان.( .٤٠ ــر و جمعی از دانش ــیرازی، ناص ــیر نمونه).  ١٣٧٠مکارم ش . چاپ هفتم. تهران: دارالکتب  تفس

 الاسلامیه. 
. چاپ دوم. قم: انتشارات مدرسه الامام علی  وهابیت بر سر دو راهی).  ۱۳۸۴ــــــــــــــــــــــــــــــ .(ــــــــــــــ .٤١
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